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می‌گویـــد در ســـیلی کـــه فروردیـــن ســـال 1398 در آق قـــا رخ داد، به‌تنهایـــی و در حالی که 
دختـــرش بـــاردار بود، کوله بار را بســـت و برای کمک به هموطنانش راهی شـــهری شـــد که تا 

به حال بـــه آن قدم نگذاشـــته بود...

زهرا دولو در سیل آق قلا تا 17 روز در دل مصیبت بود

 از پشت میز دانشگاه 
تا زدن به دل خطر و سیل

 دوشنبه، 12 تیر 1402
  14 ذی‌الحجه 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8222
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 نجات پیرمرد 90 ساله
 و نوزاد گرفتار در سیل

 این باند در سایت دیوار 
شکارهای آسان را فریب می‌داد

دسیسه 3 دزد 
هفت تیرکش برای 

اعیان‌نشین‌های تهران
ســـه پســـر جوان با پرســـه‌زنی در سایت 
دیوار، فروشـــنده‌های اجنـــاس قیمتی 
را به تلـــه می‌انداختند. آنهـــا وقتی پای 
در خانه طعمه‌هایشـــان می‌گذاشـــتند 
با کلت کمری به اجرای دسیســـه شـــوم 

خود دســـت می‌زدند.
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هفت تیرکشی دزد به سمت 
پلیس در میدان ونک

کیف قـــاپ تکرو در میـــدان ونک وقتی 
خود را در یک قدمی پلیس دید دســـت 
به هفت تیر شـــد و شـــروع به تیراندازی 

به ســـمت مأموران کرد

این مرد صحنه‌سازی کرده بود 
تا گرفتار نشود

 مردی از همسرش به خاطر آدم‌ربایی 
و اقدام به قتل شکایت کرد

همسرکشی تلخ به‌خاطر 
ظن خیانت در موبایل

نجات معجزه‌آسای یک 
مرد در دسیسه زنانه

 سایه خیانت مردانه 
در خانه نا آرام

 خاموشی فریادهای زنانه 
در عمق 14 متری چاه باغ

مـــرد جوانـــی کـــه به‌خاطر ســـوءظن به 
همســـرش او را خفه کرده است در یک 

قدمی مجـــازات قصاص قـــرار گرفت.
ایـــن مـــرد کـــه ادعـــا می‌کنـــد لابـــه‌لای 
جروبحث، همســـرش را کشـــته اســـت 
پـــس از محاکمـــه بـــا حکـــم دادرســـان 
شـــعبه یکم دادگاه کیفری اســـتان البرز 

بـــه قصـــاص محکوم شـــد.

مـــرد جـــوان وقتـــی بـــا ســـر و دســـت 
شکســـته در بیمارســـتان به هوش آمد، 
از همســـرش به اتهام آدم‌ربایی و اقدام 

به قتـــل شـــکایت کرد.

یک مرد که از فضـــای پر تنش خانه‌اش 
خســـته شـــده بود در فضای مجازی دل 
به مهربانی‌هـــای زنی داد و حـــالا رازش 
فـــاش شـــده اســـت. روی اعصابـــم راه 
مـــی‌رود و هرچـــه با او صحبـــت می‌کنم 
فایده‌ای نـــدارد؛ جای آنکـــه حرف‌هایم 
را بشـــنود صورتـــش را برمی‌گردانـــد و 
می‌خواهـــد ثابت کند بـــرای گفته‌هایم 

پشـــیزی ارزش قائل نیست.

خاموشـــی زن جوان در عمـــق چاه یک 
باغ، 10 ماه یک راز سربســـته بود تا اینکه 
پلیس جنایی تهـــران توانســـت پرده از 

جنایتـــی تلخ بردارد.
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شرکت در میهمانی مختلط
۲۷ ســـال پیـــش در خانـــواده‌ای 
بســـیار مرفـــه و متأســـفانه بســـیار 
کم‌اعتقاد به مذهب متولد شـــدم. 
از همان ابتدا بســـیار غـــرق در ناز 
و نعمـــت بودم و هیـــچ کمبودی از 
لحاظ مالـــی احســـاس نمی‌کردم 
اما همیشـــه محبـــت پدرانـــه را در 
زندگـــی‌ام کـــم داشـــتم. ماجـــرا از 
زمانی شروع شد که به درخواست 
یکـــی از همکلاســـی‌هایم در یـــک 
میهمانـــی مختلط شـــرکت کردم؛ 
آن موقع بیـــش از حـــد بلندپرواز 
بـــودم و به عواقـــب کارهایـــم فکر 

نمی‌کـــردم.
پـــدر و مـــادرم که تـــا آن موقـــع هیچ 
مـــن  مـــورد  در  نگرانـــی  احســـاس 
نداشـــتند، از آن روز بـــه بعـــد تـــازه 
بـــه خودشـــان آمدنـــد و روابطـــم بـــا 
دوســـتانم را محـــدود کردنـــد. پـــدرم 
بیشتر وقتش را ســـر کار بود و من هم 
با هزار جور قســـم و آیه به بهانه درس 
‌خوانـــدن، مـــادرم را راضـــی می‌‌کردم 
کـــه اجـــازه بدهد بـــا دوســـتانم وقت 

بگذرانـــم و بیـــرون از خانه باشـــم.
دوستی با پسر جوان

ســـال آخـــر دبیرســـتان بودم کـــه در 
یکی از همین دورهمی‌های دوستانه 
بـــا ســـامان آشـــنا شـــدم. ســـامان با 
اینکـــه یـــک ســـال بزرگتر از مـــن بود 
اما کاملاً شـــخصیت پخته و مردانه‌ای 
داشت. همیشـــه بعد از مدرسه چند 
ســـاعتی با ســـامان داخل شهر چرخ 
می‌زدیـــم. چند مـــاه بعد از گوشـــه‌ و 
کنـــار خبر دوســـتی من و ســـامان به 
گوش پدرم رســـید؛ بـــه خاطر همین 
بیشـــتر مراقب رفت و آمـــدم بودند تا 

دســـته‌گل به آب ندهم.
خواستگاری اجباری

یـــک روز بـــدون اینکه به مـــن چیزی 
گفتـــه باشـــند، با یکـــی از دوســـتان 
پدرم کـــه صاحـــب شـــرکت معتبری 
بود، قرار خواستگاری برای پسرش را 

گذاشـــته بودند تا به خیال خودشان 
از شر ندانم‌کاری‌هایم خلاص شوند‌. 
هرگـــز فرامـــوش نمی‌کنم کـــه پدرم 
چطـــور مـــرا در خانـــه حبـــس کـــرد و 
تا شـــب خواســـتگاری هر چقـــدر داد 
زدم و گریـــه کـــردم، دلـــش بـــه رحم 
نیامد. مـــادرم هم که طاقـــت گریه‌ها 
و بی‌تابی‌هایـــم را نداشـــت، پشـــت 
در اتـــاق نشســـته بـــود و بـــا حرف‌ها 
و نصیحت‌هـــای مادرانـــه‌اش ســـعی 

می‌کرد کـــه آرامـــم کند.
بالاخـــره زنـــگ در بـــه صـــدا درآمـــد و 
میهمان‌هـــا یکی‌یکـــی وارد پذیرایـــی 
شـــدند. از همان لحظه اول با دیدن 
خواســـتگارم جـــا خـــوردم. خانـــواده 
خوبـــی بـــه نظـــر می‌رســـیدند ولـــی 
پسرشـــان بیشـــتر شـــبیه مردهـــای 
پابه‌ســـن گذاشته بود و هیچ تناسبی 
از لحاظ ســـنی بـــا هم نداشـــتیم. در 
تمـــام آن چنـــد ســـاعت بغـــض کرده 
بـــودم و نگاهـــم قفل صفحه گوشـــی 
بـــود و منتظر پیامی از ســـامان بودم. 
پـــدر و مـــادرم آن شـــب بـــه خیـــال 
خودشـــان نقشـــه‌ها بـــرای عروســـی 
تک‌دخترشـــان می‌کشـــیدند اما خبر 
نداشـــتند کـــه مـــن و ســـامان حاضر 
نیســـتیم به همین راحتـــی همدیگر 
را از دســـت بدهیم. آن شب دوباره با 
پدرم بحثم شـــد چون به هیچ عنوان 
حاضر نبود از موضع‌اش کوتاه بیاید. 
وقتـــی داد و فریادهـــا و خط‌ و نشـــان 
کشـــیدن‌های پدرم تمام شد، منتظر 
ماندم تا زمان مناســـب از راه برســـد.

فرار از خانه
نیمه‌های شـــب بود که با چند دست 
لبـــاس و شناســـنامه و مقـــداری پول 
و طلا خانـــه پدری‌ام را برای همیشـــه 
ترک کـــردم. خیـــال می‌کردم بـــا فرار 
کـــردن می‌توانـــم از زندانی کـــه پدرم 
برایـــم ســـاخته بـــود، برای همیشـــه 
خلاص شـــوم اما افسوس بازی روزگار 
تلخ‌تـــر از آن ‌چیزی بود کـــه فکرش را 

. م می‌کرد

آن‌ روزها تنها حامی‌ و رفیقم، سامان 
شـــده بـــود. چند هفتـــه‌ای بـــود که 
از خانه فـــرار کـــرده بـــودم. در تمام 
ایـــن مدت در یکـــی از ویلاهـــای پدر 
ســـامان مخفی شـــده بـــودم و پدر و 
مادرم بی‌خبر از جـــا و مکانم بودند. 
ســـامان مـــدام اصـــرار می‌کـــرد کـــه 
هـــر چـــه زودتـــر عقـــد کنیـــم و برای 
همیـــن یـــک روز بـــا مـــادرم تماس 
گرفت و همه ماجـــرا را برایش تعریف 
کـــرد. مـــادرم التمـــاس می‌کـــرد که 
به خانـــه برگـــردم اما مـــن باید بین 
ســـامان و پـــدرم یکـــی را انتخـــاب 
می‌کـــردم. مصمـــم آدرس محضـــر 
را برایـــش فرســـتادم و بـــا حضـــور 
خانواده‌های‌مـــان عقـــد مختصـــری 
برگزار شـــد. پدر و مادر ســـامان هم 
بـــا ازدواج‌مـــان مخالفـــت می‌کردند 
اما ســـامان مثـــل خودم خـــوب بلد 
بـــود حرفش را به کرســـی بنشـــاند. 
ســـامان هیچ منبع درآمدی نداشت 
و پـــول توجیبـــی‌اش را از پـــدرش 
می‌گرفـــت، بعدهـــا داخل شـــرکت 
پدرش مشـــغول به کار شد و پدرش 
هم وقتی اراده و پشـــتکار ســـامان را 
دید، یکی از خانه‌های تازه‌ســـاختش 
را در اختیارمـــان گذاشـــت تـــا درگیر 
پرداخت اجاره و مستأجری نباشیم. 
بـــا تمـــام مشـــکلات و مخالفت‌های 
خانواده‌های‌‌مان، زندگی‌ را با عشـــق 

شـــروع کردیم.
سال‌ها گذشت و ســـامان مدیرعامل 
شـــرکت پـــدرش شـــده بـــود. همـــه 
چیـــز داشـــت خـــوب پیـــش می‌رفت 
کـــه آن اتفـــاق شـــوم ریشـــه درخـــت 

خوشـــبختی‌مان را خشـــکاند.
مرگ عشق بعد از ازدواج

پســـرم ۶ ســـاله بود که ســـامان در اثر 
ســـانحه تصـــادف از دنیـــا رفـــت. بعد 
از برگزاری مراســـم ســـالگرد سامان، 
پدرشوهرم حضانت سهیل را گرفت. 
به هـــر دری زدم اما انگار همه در‌ها به 
رویم بسته شـــده بودند. شب و روزم 

به گریه می‌گذشـــت و بی‌تاب همسر 
و فرزندم بودم.

بعد از دور شـــدن سهیل، تازه متوجه 
شـــدم که چـــه ظلـــم بزرگـــی در حق 
پـــدر و مادرم کـــردم و چقدر بـــا رفتار 
بـــا  دادم.  عذاب‌شـــان  بچگانـــه‌ام 
بی‌فکری همه پل‌های پشـــت ســـرم 
را خـــراب کرده بودم و روی برگشـــتن 
به خانه پدری‌ام را نداشـــتم، به خاطر 
همین با ته‌مانده حســـابم، خانه‌ای را 

رهـــن کردم.
از صبـــح تا شـــب کارم شـــده بـــود به 
آگهی‌هـــای کاریابـــی زنـــگ زدن کـــه 
بالاخـــره در یـــک ســـالن زیبایـــی بـــا 
حقوق ناچیز مشـــغول به کار شدم. با 
یادآوری گذشـــته و جای خالی پسرم 
افســـردگی‌ام شدیدتر شـــده بود. یک 
روز صاحـــب ســـالن کنارم نشســـت 
 و از حـــال و روزم گلایـــه کـــرد و گفت

 بـــا ایـــن ســـر و شـــکل به‌هـــم ریخته 
و چهـــره پریشـــان از ایـــن بـــه بعـــد 

نمی‌توانـــم آنجـــا کار کنـــم.
اعتیاد در سالن زیبایی

افســـردگی‌ام  شـــدن  بهتـــر  بـــرای 
پیشـــنهاد کرد قرصی را مصرف کنم. 
بـــه اصـــرار یـــه ورق از قرص‌هـــا را به 
مـــن داد و با اکراه قرص‌هـــا را گرفتم 
و به خانه برگشـــتم. چنـــد روز بعد از 
مصرف کاملاً شاداب و پرانرژی شده 
بودم، بـــه طوری که همه دوســـتانم 
متوجـــه تغییراتم شـــده بودند. یک 

مـــاه بعد تـــازه متوجه شـــدم که این 
قرص‌هـــا روان‌گـــردان بودنـــد و بـــه 
شـــکل فجیعی بـــه آنها اعتیـــاد پیدا 
کـــرده بـــودم. روزی کـــه قرص‌هایم 
تمـــام می‌شـــد، عصبـــی و بی‌قـــرار 
می‌شـــدم و مثل مرده متحرک توان 
هیچ کاری را نداشتم. صاحب سالن 
هـــم کـــه اوایـــل قرص‌هـــا را بـــدون 
دریافت پول به من مـــی‌داد، بعدها 
پـــول قرص‌ها را ســـر مـــاه از حقوقم 
کـــم می‌کـــرد. بـــا مصـــرف قـــرص و 
شیشـــه، عصبـــی و کم‌طاقت شـــده‌ 
بودم و کابوس‌های شبانه لحظه‌ای 

راحتم نمی‌گذاشـــت.
بازداشت در خانه تیمی

4 ســـال گذشـــت و در این مـــدت به 
یک فروشـــنده حرفه‌ای تبدیل شـــده 
بـــودم. دیگـــر کمتـــر بـــه پســـرم فکر 
می‌کـــردم و در کل همـــه هـــوش و 
حواســـم درگیر فروش قرص‌ و شیشه 
شـــده بود تـــا اینکـــه چنـــد روز پیش 
پدرم بـــه همـــراه پلیـــس در یکـــی از 
خانه‌هـــای تیمی دســـتگیرم کردند و 

بـــه بازداشـــتگاه منتقل شـــدم.
اکنون کـــه بـــه روزهای گذشـــته فکر 
می‌کنم، مدام با خـــودم می‌‌گویم که 
‌ای‌کاش بعـــد از فوت ســـامان، غرورم 
را کنـــار می‌گذاشـــتم و پیـــش پـــدر‌ و 
مـــادرم برمی‌گشـــتم و از آنهـــا کمک 
می‌‌گرفتـــم تا این‌گونه بازیچه دســـت 

افراد ســـودجو قـــرار نگیرم.

 آوار آشیانه  آوار آشیانه 
در در مرگ عشقمرگ عشق

زن تنها در خانه تیمی بازداشت شد

دختر فراری از خانه با پسر مورد علاقه‌اش ازدواج کرد و زندگی تشکیل داد اما یک حادثه تلخ 
کافی بود تا او از تنها پسرش جدا و امروز به یک موادفروش حرفه‌ای تبدیل شود.

اکنون که به روزهای گذشته فکر می‌کنم، مدام با خودم می‌‌گویم که‌ ای‌کاش بعد از فوت 
سامان، غرورم را کنار می‌گذاشتم و پیش پدر‌ و مادرم برمی‌گشتم و از آنها کمک می‌‌گرفتم تا 

این‌گونه بازیچه دست افراد سودجو قرار نگیرم.
پیش از آنکه گرفتار دام شیطان شوم، خواندن سرگذشت‌های دختران و پسران فریب‌خورده 

بسیار مرا ناراحت می‌کرد و در دلم نسبت به آنها احساس ترحم می‌کردم اما بعداً گرفتار 
بلایی شدم و فهمیدم همه کسانی که دچار انحراف و اشتباه شده‌اند، ذاتاً بی‌بندوبار 

نبودند، بلکه اکثر آنها مثل من بیش از حد به خودشان اطمینان داشتند و اتفاقاً از همین 
نقطه ضعف بزرگ ضربه خوردند.

آمینه آژ کارشناس ارشد روا‌شناسی و 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری ۱۷ 

رشت در خصوص این پرونده گفت: 
خانواده یکی از مهمترین عواملی 
است که می‏تواند بیشترین نقش 
را در جلوگیری از بروز انحرافات و 

جرایم اجتماعی ایفا کند، همان‌طوری 
که می‏تواند عامل مؤثری در انجام 

رفتارهای انحرافی باشد. بنابراین 
اگر محیط خانواده در دوران کودکی 
فرد، سالم، مناسب و بسامان باشد، 

احتمال مصونیت این فرد از انجام 
رفتارهای انحرافی و نابهنجار بسیار 

فراوان است. در واقع خانواده در 
جهت‌‌دهی باورها، ارزش‌ها و نمادهای 
مورد قبول فرد و جامعه نقش بسزایی 

دارد.
والدین با برخوردها، حرکات و سکنات 

خود، فضائل یا رذائل را در نهاد 
فرزندان‌شان پایه‌گذاری می‏کنند. 
بنابراین انحرافاتی همچون اعتیاد 

در کمین فرزندانی است که کمبود 
محبت را تجربه می‌کنند. اعتیاد علاوه 

بر عوارض جسمی، عوارض روانی 
نیز  دارد. عصبی بودن، پرخاشگری، 

احساس تنهایی و بدبختی، بی‌قراری، 
اختلال در خواب و بسیاری از 

اختلالات روانی دیگر از عوارض اعتیاد 
به شمار می‌آید.

نظر کارشناسینظر کارشناسی


